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سی‌وششــمین دوره از جشنواره موسیقی 
فجر، مقطع عجیبی بود. فرض کنید کنسرتی 
در حال برگزاری اســت ولی سالن‌ خالی است 
و نوازندگان برای صندلی‌های بدون تماشــاگر 
می نوازنــد؛ با این همه آنها مــی دانند کمی 
آن طرف‌تر از پشت قاب‌های تلفن‌های همراه 
مخاطبانی نظاره‌گرشان هستند. آری این دوره 
عجیب بود؛ چراکه کرونا، این مهمان ناخوانده 
ارکسترها را از صحنه اصلی پایین کشید و آن‌ها 
را از مقر همیشگی‌شــان به سالن انتظار تالار 
وحدت راهنمایی کرد. ایسنا در راستای مروی 
بر خاطرات جشــنواره‌های موســیقی فجر در 
سالهای گذشته، تلاش می‌کند در گزارش‌هایی 
جداگانه مطالب و عکس‌هایی نوســتالژیک از 
هــر دوره را انتخاب و منتشــر کند. آنچه می 
خوانید حاصل این نگاه اســت. اواخر سال ۹۸ 
بود که دلهره‌ای به جــان جهان افتاد. همه از 
یک بیماری واگیــردار حرف می‌زدند؛ بیماری 
که ویدیوهایی از آن در فضای مجازی دســت 
به دست می‌شــد که هر کدام همچون ناقوس 
مرگی بودند برای بشــر. خطــری که همه را 

تهدید می‌کرد و تفاوتی هم نداشــت در کدام 
کشور باشــی؛ چراکه در نهایت ممکن بود هر 

کس به این ویروس مرگبار گرفتار شود.
در ابتدا گمان می‌رفت که این ویروس تنها 
دو ماه یا نهایتا با فرا رســیدن تابستان از بین 

برود ولی اینگونه نشد که نشد.
کرونــا کــه آمــد در اواســط برگــزاری 
سی‌وپنجمین دوره از جشنواره موسیقی فجر 
به ســر می‌بردیم و همان زمان هراسی به جان 
مردم افتاده بود که مبادا به این ویروس مبتلا 
شــوند، تازه آن هم زمانی که هنوز چندان از 

خطرناک بودن آن باخبر نبودیم.
کرونا با هیچکســی شوخی نکرد، اگر به آن 
مبتلا می‌شدید ماجرا کاملا جدی بود، خواه یا 
ناخواه باید از هم فاصله می‌گرفتید، مهمانی‌ها 
را به عقــب می‌انداختید و خلاصــه از خیلی 

تفریحات خود می‌گذشتید.
کرونــا رویــدادی بود که تنهــا تکنولوژی 
توانســت در کنار آن به کمک بشــر بیاید و تا 
حدی او را از دوران قرنطینه‌های سنگین نجات 
دهد، ویروســی که بشر مدرن را بیش از پیش 

تنها کرد و او را در انزوا فرو برد.
دیگــر خبری از جشــنواره و فســتیوال و 
رویدادهای پرجمعیت نبود، حتی اسکار و گلدن 

گلاب هم در آن زمان مجازی برگزاری شدند.
بــه هر حال ایــن مجازی کاری به ســراغ 
جشــنواره موســیقی فجر هم آمد و یک دوره 
تمام کلیه رویدادهــای فرهنگی و هنری را از 
قاب تلفن‌های همراه یا لپ‌تاپ برای مخاطبان 

به تصویر کشید.
این ویروس منجر شــد که ارکسترها دیگر 
همچون گذشته با خیال راحت در کنار هم ساز 
ننوازند و هر کدام از خانه خود فیلمی بگیرند و 
به صورت لایو یا توســط تدوین، ویدیوها را در 

کنار هم منتشر کنند.
در سی‌وششمین جشــنواره موسیقی فجر 
هــم دیدیم که حتی عکاســان و فیلم‌برداران 
هم چندان اجازه حضور در ســالن‌های خالی 
را نداشــتند و هنرمندان موسیقی با فاصله از 
هم، ماسک به صورت و به امید اینکه به کرونا 
مبتلا نشوند، نواختند. نوازندگان ارکستر ملی 
نیز گویی که قصد سوگواری برای جان‌های از 

دست رفته را داشته باشند از بالا تا پایین سیاه 
بر تن کرده بودند و به صورت پراکنده در سالن 
نشســتند و مرثیه‌ای برای مبتلایان کرونا و از 
دست رفتگان اجرا کردند. این نوازندگان جهت 
رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی، 

از مقر همیشگی خود یعنی استیج تالار وحدت 
پایین آمدند و به سالن انتظار رفتند و با فاصله 
از هم آن هم در شرایطی که مدت‌ها بود تمرین 
نکرده بودند، اجرایی را به نمایش گذاشتند که 

البته توانست مورد قبول واقع شود.

یک فعال میراث فرهنگی از هجوم گســترده جویندگان گنج و قاچاقچیان به 
شهر ۲۵۰۰ ساله دارابگرد خبر داد.

به گزارش ایسنا، سیاوش آریا با انتشار تصاویری از حفاری‌های متعدد در شهر 
باستانی دارابگرد، گفت:‌ هر سو را که می‌نگرید حضور تاراج‌گران اموال تاریخی و 
فرهنگی را مشاهده می‌کنید که با خیالی آسوده توانسته‌اند به درون شهر باستانی 
دارابگرد راه یابند. در جای جای این منطقه، گودال‌های بزرگ و عمیقی حفر شده 

که عمق برخی از آن‌ها تا بیش از سه متر می‌رسد.
شهر باستانی دارابگِرد در هفت‌کیلومتری شهر داراب و ۲۴۰ کیلومتری جنوب 
شرقی شهرســتان شیراز در استان فارس جای گرفته و در سال ۱۳۱۰ با شمارۀ 
۱۴ به ثبت ملی رسیده است. درابگرد با قدمت حدودی۲۵۰۰ سال، از کهن‌ترین 

شهرهای ایران و جهان می‌نامند و به گفته سیاوش آریا، پژوهشگر میراث فرهنگی، 
یکی از بزرگ‌ترین ضرابخانه‌های )جایگاه ضرب سکه( پارس در آن وجود داشت.

او ادامه داد: شهر باستانی دارابگِرد به گفتۀ استخری در آغاز مثلثی شکل بوده 
و در زمان جابه‌جایی )انتقال( از دورۀ ساســانی به دوران اســامی به شکل دایره 
درآمد. ساخت دارابگِرد را پس از شهر بغداد می‌دانند. تپه‌های باستانی دارابگرد از 
دید باستان‌شناسی و حتا معماری ارزش بسیار فراوانی دارد و پاسداری و نگهداری 

از آن امَری ضروری است.
این پژوهشــگر میراث فرهنگی اضافه کرد: باستان‌شناســان دیرینگی شــهر 
دارابگِرد را به اواخر دورۀ اشــکانی و آغاز دورۀ ساسانی بر پایۀ سفال‌های موجود 
وابسته می‌دانند. همچنین اردشیر بابکان بنیان‌گذار دودمان ساسانی پیش از آن 
که به پادشــاهی برســد، دارابگرد را به قلمرو خود در آورده و جایگاه فرماندهی 
خود را از همین شهر گســترش می‌دهد. در این شهر بقایای کَندگ )خندق( از 
زمان ساســانیان برجای مانده و دارابگرد در روزگار ساسانیان رونق بسیار فراوانی 

داشته است.
با وجود این قدمت و ارزش، شهر باستانی دارابگرد از کاوش‌های باستان‌شناسی 
در غفلت مانده و اکنون محل کار جویندگان گنج شــده است. آریا، فعال میراث 
فرهنگی این پرسش را مطرح کرد که تاراج‌گران اموال تاریخی و فرهنگی چگونه 

با خیال آسوده توانسته‌اند به درون عرصۀ شهر باستانی دارابگِرد راه یافته و در جای 
جای آن گودال‌های بزرگ و عمیق حفر کنند؟ آیا این موضوع بیانگر رها شــدن 

شهر باستانی و ارَزشمند دارابگِرد نیست؟
او همچنین اظهار کرد:‌ شــهر باســتانی و بی‌همتای دارابگِــرد با وجود همۀ 
ارزش‌هایی که دارد از داشــتن یک پایگاه پژوهشــی و میــراث فرهنگی محروم 
است. دوستداران میراث فرهنگی شهر داراب و استان فارس سال‌های سال است 
که خواســتار پدیداری یک پایگاه پژوهشــی و میراث فرهنگی در شهر باستانی 
دارابگرد هســتند تا بتوان افَزون بر شــناخت و آگاهی بیشتر از تاریخچۀ شهر و 
پژوهش و بررســی‌های علمی و دانشــگاهی دربارۀ این شهر تاریخی، به درستی 
نیز از آن پاســداری و حفاظت کرد. همچنین زمانی که شــهر تاریخی دارابگِرد 
دارای یک پایگاه میراث فرهنگی شود، بودجه و ردیفی مستقل در وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای آن در نظر گرفته خواهد شد و بی‌گمان 
دشــواری‌های بزرگ آن برطرف شده و مورد رســیدگی بهتری قرار می گیرد.. 
از ســویی، در این پایگاه بــا همکاری نهادهای علمی و دانشــگاهی، می‌توان به 
بزرگ‌ترین چالش‌های شهر تاریخی دارابگِرد که فرونشست و فروچاله‌های زمین 
و دست‌اندازی‌های سودجویان امَوال تاریخی و فرهنگی است، رسیدگی شود و آن 

را از گزند فاجعه‌ای ناگوار نجات داد.

مهمان ناخوانده‌ای که نوازندگان ارکستر ملی را از استیج پایین کشید

قاچاقچیان »دارابگرد« را سوراخ سوراخ کردند

اکبر منانی از مدیران دوبلاژ و گویندگان پیشکســوت 
کشــورمان، این روزها تمایلی بــه کار کردن و حرف زدن 
نــدارد. او دلیل این کناره گیری را اول شــرایط جســمی 
خودش و ســپس بی کیفیت شــدن کارهای دوبله عنوان 

می کند.
این پیشکســوت عرصه دوبله با بیان اینکه بیش از ۷۰ 
هزار ســاعت در دوبله صحبت کرده اســت، می گوید: آن 
زمان‌ها همیشه نقش‌های اول کارهای معروف را گویندگی 
مــی کردم؛ یادش بخیر. متاســفانه کارهــای دوبله دیگر 

ارزشمند نیستند و رغبتی در من ایجاد نمی کنند.
اکبــر منانــی در گفت‌وگویی با ایســنا با بیــان اینکه 
مدت‌هاســت که دیگــر خیلی در دوبلــه کار نمی کند از 

مشکلات این روزهایش و دوری از دوبله گفت.
این مدیر دوبلاژ پیشکســوت ابتدا درباره وضعیتش در 
این روزها می گوید: این روزها کم و بیش کار دوبله انجام 
می‌دهم شاید ماهی یک یا دو بار به ندرت، اگر کار کوچکی 
باشــد یا مستند باشد انجام می‌دهم. کمی خسته ام. دیگر 
فصل جوان‌هاســت نوبت ما تمام شد. ما دیگر نه توانش را 
داریم و از طرفی کارها آنقدر بی ارزش شــده اند که رغبت 
آنچنانی به دوبله ندارم. هستند گویندگانی که ما در میان 

آنها گم باشیم.
آنها که در چشم بودند رفتند

او در صحبت‌هایش در واکنش به این جمله که »امسال 
دوبلورهای پیشکســوت زیادی را از دست دادیم و همه از 
دوستان شما بودند« خاطرنشــان می کند: بالاخره آدم‌ها 
مــی آیند که بروند. همه ما بایــد برویم هیچکس ماندگار 
نیست. ما هم روزی می رویم و نمی شود کاری کرد. فرقی 
نمی کند همکار، قوم و خویش یا دوســت، وقتی یک عمر 
با آنهــا زندگی کرده ایم همین که از دســتمان می روند 
باعث ناراحتی مان می شــود و برایمان خوشایند نیست؛ 
به خصوص برای آدم‌هایی مثــل من که هیچ وقت دنبال 

رقابت نبودم و نیستم. رفتن دوستانم خیلی دردناک است. 
اخیراً هم که آقای شهروز مُلک آرایی از میانمان رفت واقعا 
متاثر شــدم. من با او رابطه نزدیکی داشتم. دائم حالش را 
می پرسیدم و همکاری‌های زیادی با هم داشتیم. سال‌های 
قبل هم خیلی از عزیزانمان را در دوبله از دســت دادیم اما 
امسال بیشــتر بود. در واقع امسال آنها که در چشم بودند 
رفتند، افراد معروف و باســابقه‌ای که هیچ وقت تکرار نمی 

شوند.
دیگر از کسی توقعی ندارم

گوینده نقش‌هایی چون »پوآرو«، »زبل خان«، »لورل« و 
»گالیور« سپس در پاسخ به اینکه به عنوان یک پیشکسوت 
عرصه دوبله چه توقعی از مســئولان دوبله دارید؟ چنین 
اظهار می‌کند: هیچ توقعی ندارم چون دوره ای نیســت که 

از کسی توقع داشته باشیم؛ به دلیل اینکه الان نه کاری به 
آن صورت در دوبله انجام می‌شود و نه کاری وارد می شود 
که انجام شــود. ما آن زمان بیشتر کارهای خارجی دوبله 
می کردیم. در گذشته کارها فاخرتر و مشکلات هم کمتر 
بــود. الان جوانان باید توقعاتشــان را بگویند. من دیگر از 
کسی توقعی ندارم، کسی هم از من توقع نداشته باشد. به 
قول معروف کسی با ما دشمنی نکند خودش خیلی است، 

دیگر توقعی نیست.
دیگر صدایم دلنشین نیست

این دوبلور قدیمی در بخشــی از صحبت‌هایش درباره 
جذابیت صدایش هــم می گوید: دیگر صدایم دلنشــین 
نیست. متاسفانه پیری که می آید به دنبالش انواع بیماری 
هم می آید. من مدتی است درگیر بیماری هستم، هم فشار 

خون دارم، هم کمر درد شدید و آرتروز دارم؛ بنابراین همه 
چی هست. همانطور که گفتم دیگر خیلی حرف نمی زنم. 
گاهی کارهای مستند قدیم، برنامه تاریخی شهرستان‌ها یا 
حیات وحش را دوبله می کنم ولی در کل خیلی در قید و 
بند کار نیســتم. پسرم هم در دوبله خیلی کم کار می کند 
چون واقعا دوبله ای نیست. ان شاءالله برای جوانان در این 
عرصه کار باشد از ما که گذشت. من تا پنج سال قبل بهتر 
کار می‌کــردم اما دیگر واقعاً کار خاصی انجام نمی‌دهم. در 
حال حاضر همان انیمیشــن »شکرستان« را دارم که الان 

متاسفانه بیشتر گویندگانش فوت کرده‌اند.
»پوآرو« معروف ترین کارم بود

او در پاسخ به اینکه کدام کارتان را بیشتر از همه دوست 
دارید؟ چنین اظهار می کند: من همیشــه همه رُل‌هایم را 
دوست داشتم چون وقتی در دوبله کاری را دوست نداشته 
باشید خوب از آب درنمی‌آید. تقریبا یکی ـ دو سال پیش 
در فیلمی به نام »متصدی لباس« صحبت کردم که خیلی 

دوستش داشتم. 
به جــای کاراکتر یک پیرمرد صحبت کــردم که واقعاً 
برایش کم نگذاشــتم و همه حیرت کردند. نقش »پوآرو« 
هــم که از قدیمــی ترین کارها و معــروف ترین کارهایم 
بود و خیلی دوستش داشــتم. قبل از انقلاب من در تمام 
نقش‌های اول حضور داشــتم. کارهایی که آن زمان بود به 
ســن شما قد نمی دهد؛ فیلم‌هایی مثل »بالاتر از خطر« و 
»پیشــتازان فضا« که خیلی معروف و جذاب بودند و واقعا 

لذت بخش دوبله آنها لذت بخش بودند.
اکبــر منانی در پایان صحبتش یادآور می شــود: بیش 
از ۷۰ هزار ســاعت در دوبله حرف زدم که شــاید کســی 
آنقدر صحبت نکرده باشــد. همه کارهایم را دوست داشتم 
اما خوب در میانشــان بودند کارهایی که خوشم نمی آمد 
اما واقعاً کم نمی گذاشــتم و کارم را به نحو احسنت انجام 

می دادم.

اکبر منانی، دوبلور »پوآرو« میلی به حرف زدن ندارد

»زبل خان« خسته است!
نماینده ملت؛ قاه قاه به سیاست سفیهان بخند عزیزم!

مسعود رفیعی طالقانی

درســت همان جایی که خیال می‌کنیم سیاست، چهرهای خشن، رازآلود، 
پس و پُشــتی و هزاردالان دارد، درســت در همانجا، در همان لحظه، می‌شود 
سیاســت را به شــدیدترین وجه ممکن به گند کشــید، و بعد نشست، دست 

گذاشت روی دل و قاه قاه به سیاستپیشهگان خندید!
این دقیقا همان موقعیتی است که این روزها تماشاگران بسیاری، دارند در 
پردیس تئاتر شهرزاد تهران تجربه‌اش می‌کنند. گوشه‌ای از این پردیس تئاتری 
در خیابان نوفل لوشاتو، سالنی ۱۰۰ و اندی نفره هست که یک ماهی می‌شود 
تئاتر دوستان را به خود جلب کرده؛ آدم‌هایی که می‌آیند و پس از یک ساعت 
و نیم، با خنده، زمزمه‌های زیرلب و تحلیل‌گویی و تحلیل‌شنوی، راهی خیابان 
و خانه می‌شــوند. دست بر قضا تئاتر شــهرزاد، در سیاسیترین خیابان تهران 
است که در پس و پشت نامش، اوراقی از تاریخ معاصر ایران رقم خورده است.

ماجرای نمایش »نماینده ملت« در روســتایی در صربستان پیش از جنگ 
جهانــی دوم رقم خورده اســت، امــا با این وصف میان آنچــه در این نمایش 
می‌گذرد و آنچه در دوران ما پیش چشــم است، شاید اختلاف چندانی نشود 
یافت؛ هرچند شکی نیست که جهانِ پس از جنگ جهانی دوم و جهانِ پیش از 
آن، دو جهان متفاوت‌اند. با این حال اما به نظر می‌رسد، سیاست، بنا نداشته و 
ندارد شــکل و محتوایش را تغییر دهد و این درست همان سیاست هزاردالانی 

است که میشود قاه قاه به آن خندید.
»نماینده ملت« را برانیسلاو نوشیچ صرب نوشته است. روزنامه‌نگار و ادیبی 
اثرگذار در تاریخ ادبیات صربستان. او چند سالی پیش از جنگ بین‌الملل دوم 
مرده و این یعنی هیتلر و جنگ خانمان‌ســوز دوم را ندیده، اما برای من سوال 
این است که نویسنده‌ای چنین متبحر، اگر هیتلر را می‌دید و پوپولیسم وحشی 
و خانه خرابکن او را، می‌خواســت چه بنویســد؟! یقینا او نماینده ملت را جور 

دیگری می‌نوشت.
نمایش روی پرده این روزها را »نادرنادرپور« دراماتورژی و کارگردانی کرده 
اســت و همین هم خودش یک اتفاق تئاتری اســت، زیرا شما می‌توانید بروید 
و تفــاوت در دراماتورژی و کارگردانــی را مثل یک کلاس درس ببینید. خوب 
و بد بودنش البته مســاله دیگری است. این را از این جهت می‌گویم که مجید 
مظفری، هنرمند ارزشمند دیگرمان هم چند سالی پیشتر، نماینده ملت را روی 
صحنه برد و نمایش او یک کمدی-تراژدی از آب درآمد همراه با موقعیت‌هایی 

متفاوت.
نمایش نادرپور اما یکسر کمدی است و تلخ‌ترین لحظه‌اش را هم می‌توان به 
مدد رخدادهای پیرامونی نمایش، با تفکری آمیخته با لبخند به تماشا نشست.

جدای از این، تفاوت بازنویســی، دراماتورژی و کارگردانی »نادرپور« در این 
است که او، روانترین تئاتری را که ممکن است ببینید پیش چشمتان می‌گذارد. 
پرده‌ها یکی پس از دیگری چنان عوض می‌شوند که شما خیال نمی‌کنید دارید 
یک برســاخت نمایشی را می‌بینید؛ انگار نشسته باشــید توی اتاقتان و جر و 
جنجال اعضای خانواده را تماشا می‌کنید؛ یکی می‌خواهد نماینده حزب شود، 
یکی می‌خواهد زنی وفادار به شوهر و عقایدش باشد، یکی دختری بر ضد آمال 
پدر است، یکی عاشق است و منتقد، یکی کارچاقکن است و یکی زد و بندبازی 
درجه یک. خلاصه آنچه در نماینده ملت پیش چشــم مخاطب قرار می‌گیرد، 
اتفاقی اســت که شاید شــبیه آن را کمتر بتوان در نمایش‌های پرشمار روی 

صحنه تماشا کرد.
نماینــده ملت در عین حال یکی کمدی موقعیت نیز هســت؛ دیالوگ‌ها به 
خوبی نوشــته شــده و در بهترین زمان و مکان ممکن، بــه هدف می‌خورند. 
می‌دانید، این دیالوگ‌ها درست قلب همان سیاست هزار دالان را نشانه می‌روند. 
تماشاگران بسیاری را دیده‌ام که با خط به خط این دیالوگ‌ها آشنایی کامل 
دارند. روزی در پایان اجرا، گوشــم به گفت و گوی دو تماشــاگر افتاد؛ می‌آمد 

که پدر و دختری باشند. 
پدر به دختر نوجوانش می‌گفت: قاه قاه به سیاســتِ سفیهان بخند عزیزم!«  
جدای از این، تک تک پرســوناژهای نماینده ملت، مابه ازایی در بیرون و حتی 
در همیــن جامعه ایرانی ما دارند؛ اعم از زنان یا مردانش، و همین امر ســبب 
می‌شــود که تماشاگر نمایش، ارزش افزودهای را برای وقتی که در تماشاخانه 

صرف می‌کند، جدای از سرگرم شدن بدست آورد.
دســت آخر باید بگویم چه فرق می‌کند، صربســتان یا ایران، شایستگی و 
ســفاهت و صداقت و رذالت، تضادهایی‌اند که هر کجا باشــد، تضادند. باید به 
تماشایشــان نشست و آنها را بازشناخت؛ شاید با این شناخت، زندگی در عالم 

واقع، سیمایی بهتر برایمان بیابد.

چه کسانی جایزه ابوالحسن نجفی را گرفتند؟
»دروازه خورشــید«،»الیاس خوری«، »نرگس قندیل‌زاده به عنوان برگزیده 
ششــمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی معرفی شدند. به گزارش ایسنا، مراسم 
پایانی ششمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی  سه‌شنبه، ۲۵ بهمن‌ماه برگزار شد.
هیات داوران جایزه‌ اســتاد ابوالحســن نجفی متشــکل از ضیــاء موحد، 
مهستی بحرینی، عبدالله کوثری، حسین معصومی‌همدانی، موسی اسوار، امید 
طبیب‌زاده، آبتین گلکار با دبیری علی‌اصغر محمدخانی، پس از بررسی ۸۳ اثر 
ارســالی به دبیرخانه،  ۹ کتاب را به عنوان نامزدهای راه‌یافته به مرحله‌ نهایی 
معرفی کرده بودند که  از میان آنها »دروازه‌ی خورشید«، الیاس خوری، نرگس 

قندیل‌زاده، نشر نی به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
کتاب‌های »در جست‌وجوی یک پیوند« نوشته کارسون مکالرز، حانیه پدرام  
نشــر بیدگل و رمان »روز ملخ« نوشته ناتانیل وست با ترجمه فرید دبیرمقدم، 

نشر ماهی به عنوان کتاب‌های تشویقی معرفی شدند.

اهل قلمی که آزاد شدند
تعدادی از شــاعران و نویسندگان که در پی اتفاق‌های اخیر، بازداشت شده 
بودند، به مرور از زندان آزاد شدند. آرش گنجی آخرین فرد این جمع تا کنون 

است.
به گزارش ایسنا، در پی اتفاق‌های چند ماه گذشته کشور، تعدادی از اهالی 
قلم به دلایل مختلف در بازداشــت بودند کــه در چند وقت اخیر با قید وثیقه 
یا برخورداری از شــرایط عفو رهبری آزاد شده‌اند. در این میان تعدادی هم به 
چشــم می‌خورند که پیش‌تر دستگیر شــده و در حال گذراندن حکم صادره 

بودند.
شامگاه یکشنبه، ۲۳ بهمن‌ماه نیز در تازه‌ترین مورد اعلام شد، آرش گنجی، 

مترجم که از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در زندان به سر می‌برد، آزاد شده است.
دو روز پیــش از آن، فرهاد میثمی کــه در حال گذراندن دوران محکومیت 
خود بود و گویا حدود چهار و نیم ماه از این دوران باقی مانده بود، ۲۱ بهمن‌ماه 
مشــمول عفو شد. دو روز بعد از آزادی‌اش اولین تصاویر او در جمع دوستانش 
منتشر شــد. گویا این ناشر، مترجم و کنشــگر اجتماعی که عکس‌های او در 
هفته گذشته بازتاب یافته بود، اکنون تحت مراقبت پزشک خانوادگی قرار دارد.

احســان پیربرناش، طنزنویــس و روزنامه‌نگار هم که از ششــم آبان‌ماه در 
بازداشــت به ســر می‌برد و حکم دادگاه بدوی درباره او صادر شده بود، در پی 

فرمان عفو رهبری ، ۱۹ بهمن‌ماه به خانه بازگشت.
در پی صدور این فرمان،رئیس جمهوری اســامی ایران نیز در سخنان روز 

راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام کرد که دولت هم این خط را پی می‌گیرد.
رییس قوه مجریه گفت: »در امتداد نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و 
عفو قضایی تعداد زیادی از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، دانشجویان و 
چهره‌های فرهنگی، ورزشی، رسانه‌ای نیز که در اثر اقدامات غیرقانونی مشمول 

محدودیت‌هایی شده‌اند، مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت.«
از میان اهالی قلم، رضا خندان  مهابادی، پژوهشــگر ادبی از مهر ماه ۱۳۹۹ 

در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.
 کیــوان مهتدی، مترجم هم اردیبهشــت ۱۴۰۱ بازداشــت شــده و علی 
اسداللهی، شاعر نیز ۳۰ آبان دستگیر شده که احتمال آزادی آنان در چند روز 

آینده و در روند اخیر وجود دارد.
 آیدا عمیدی، شــاعر که ۱۴ آذرماه بازداشت شده بود، چهاردهم دی‌ماه با 
ســپردن وثیقه آزاد شــد. آتفه چهارمحالیان نیز پس از گذراندن ۷۱ روز، ۲۲ 
آذرماه با قید وثیقه به خانه رفت و حکم دادگاه بدوی او نیز اعلام شد. علیرضا 
آدینه و روزبه‌ ســوهانی، از  دیگر شاعران بازداشت‌شده اتفاقات اخیر بودند که 

پنجم دی‌ماه با قید وثیقه از زندان آزاد شدند.
بهروز یاســمی - شاعر - و نوید ســیدعلی‌اکبر - نویسنده ادبیات کودک و 
نوجوان - هم از دیگر بازداشتی‌هایی بودند که پیش‌تر بازداشتشان با قید وثیقه 

پایان یافته بود.

نگاه

اخبار کوتاه

استیون استارکمن، عکاس و هنرمند عرصه 
تجسمی مقیم کانادا، زمانی که در سال ۲۰۲۱ 
متوجه سرطان ســطح چهار ریه‌اش می‌شود، 
تصمیم می‌گیرد روزهای پایانی عمرش را ثبت 
کند. او حال معتقد است این کار بر طول عمر 

رو افولش افزوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هنر صرفا ساخت 
سازه‌هایی بر اساس سبک‌های مختلف نیست. 
آنچه روح زیبایی و جوهره مفهوم را در اثر ثبت 
می‌کند تفکر هنرمنــد و جایگاه و جناح او در 
مواجهه با جامعه و معضلات اجتماعی اســت. 
اما این همه ماجرا نیســت. هنرمند آزاد است 
بــه عنوان خالق و مولف؛ گاه امور شــخصی را 
در قالب هنر با هدف اطلاع‌رســانی در رابطه با 
هر موضوع در دســتور کارش قرار دهد. البته 
آنچه خلق چنین آثاری را میسر می‌کند بدعت 
و خلاقیت هنرمند اســت تا او به این واســطه 
چالشی فردی و گاه شخصیِ خود را در ابعادی 

هنرمندانه خلق و ارائه کند. 
البته کــه تخصص و تحصیــات تئوریک 
لازمه درک درســت‌تر و علمی‌تر هنرهاســت 
کــه این مهــم در مرحله اجــرای اثر اهمیت 
بیشــتری می‌یابد. قطعا افراد غیر هنرمند نیز 
گاه ایده‌هایــی جالــب و هنرمندانه را در ذهن 
می‌پرورانند و در مرحله تخصص اســت که از 
ادامــه خلق اثر بازخواهند ماند. پس باید گفت 
بــا اینکه تحصیلات و طــی مراحل آکادمیک 
از افراد فاقد خلاقیــت و تخیل صرفا اپراتور و 
کارشناس‌ها و کارمندانی مصرف‌گرا می‌سازد، 
شکی نیســت. اما در نهایت هنرمند بدون دو 
مقوله مهم تفکر و تخصص امکان فعالیت‌های 
هنرمندانه نداشته و اثرش ماندگار نخواهد شد. 

موســیقی،  تئاتــر،  ادبیــات،  ســینما، 
مجسمه‌ســازی و انــواع هنرهــای دیگر این 
پتانســیل را دارند تا ســکوی پرتاب پیام‌های 
فردی هنرمند به اجتماع باشــند. عکاسی هم 
چنین هنری است. عکاسی مانند دیگر هنرها 
مقولــه‌ای صرفا ابزار محور نیســت. عکاســی 
را فردی هویت می‌بخشــد که پشــت دوربین 
قرار دارد و جهــان را از منظر دریچه ویزورش 
به تماشــا می‌نشــنید. او بر اساس گرایشات و 
تفکراتش لحظاتی بدیع را به ثبت می‌رســاند. 
از طرفی عکاســی هنری بسیار متنوع است و 
در قالب ســبک‌های مختلفــی می‌توان به آن 

پرداخت. 
اســتیون ال اســتارکمن یکی از عکاسانی 
است که چالشــی فردی را در قالب فریم‌هایی 
هنرمندانه پیش روی مخاطبان قرار داده است. 
گارین به تازگی گزارشی از آثار او منتشر کرده 

که در قالب کتاب منتشر شده است.
ماجرا این است که استارکمن عکاس مقیم 
تورنتوی کانادا مدتی قبل متوجه می‌شــود به 
سرطان ریه مبتلاست. به طور دقیق‌تر استیون 
استارکمن عکاس مقیم تورنتو با سرطان مرحله 
چهارم زندگــی می‌کند. بیماری او در ســال 
۲۰۲۱ تشخیص داده شد. استیون این خبر را 
در یک کارگاه عکاســی )در ایالات متحده( با 
همکارانش به اشتراک گذاشت. یکی از آنها به 
او پیشنهاد کرد که تجربه زندگی با سرطان را 
به پروژه کتاب عکس تبدیل کند. استیون این 
ایده را می‌پسندد و حال معتقد است عکاسی و 
انتشار مجموعه کتابی از آثارش به طول عمر او 

افزوده است.
در نهایت او تصمیم می‌گیرد روزهای پایانی 

عمر خود را از بخش‌های بیمارستان تا طبیعت 
و هــر فضای دیگــر را در قالب عکس به ثبت 
برســاند. به همین دلیل است که مجموعه‌اش 
را »من هنوز می‌خواهم امید داشته باشم«، نام 

نهاده است. 
اســتیون در نهایــت آثــارش را در کتابی 
با عنــوان »مرگ‌ و میر: ســفر یــک هنرمند 
تجسمی از طریق سرطان« گردآوری و منتشر 
کرده اســت. این کتاب حال در فروشــگاه‌ها و 
پلتفرم‌های جهانی به زبــان اصلی در معرض 
فروش گذاشته شده است. استیون در این کتاب 
ضمن ارائه عکس‌هایــش و توضیحاتی درباره 
آن‌ها به بیان موضوعاتی در رابطه با بیماری‌اش 
پرداخته است.  تصاویر کتاب استیون بازتابی از 
بازی رفت و برگشــتی بین بی‌واسطگی جهان 
بیمارســتان، همراه با صحنه‌هایــی از زندگی 

روزمره‌اش را نشان می‌دهد. 
شرح حال بیماری از زبان استیون استارکمن 
اســتیون اســتارکمن قصه بیماری خود را 
اینگونه شرح داده است؛ هر بیمار سرطانی در 
رابطه با قضیه تشــخیص بیماری‌اش داستانی 
برای دارد. نتیجه بیماری من در پایان یک روز 
طولانی در اورژانس یک شهر کوچک اعلام شد. 
قضیه این بود که در سمت چپ بدنم احساس 
درد کرده بودم و راهی بیمارســتان شده بودم. 
سی تی اسکن مشخص کرد چه مشکلی وجود 

دارد. 
من بــا رازی پنهان به اورژانــس رفتم و با 
تشــخیص ســرطان بیرون آمدم. پدر و مادرم 
هر دو بر اثر سرطان مرده بودند. مادرم در ۳۹ 
ســالگی و پدرم ۱۶ سال پس از او از دنیا رفت. 
اینکه بگویم از تشــخیص خودم شــوکه شده 

بودم، صحت ندارد؛ اما شگفت زده شدم. و البته 
عصبانی. سپس یکی از سخت‌ترین کارهایی که 
تا به حال انجام داده‌ام پیش آمد، گفتن نتیجه 
آزمایش‌ها به همسر و خانواده‌ام که در نوع خود 

کاری بس دشوار بود.
با گذشت زمان و مجموعه‌ای از آزمایشات، 
مشخص شد که من سرطان ریه سلول کوچک 
دارم، ســرطانی بســیار تهاجمی و سریع. من 
بلافاصله یکسری پرتو درمانی و شیمی درمانی 
را شــروع کردم. و تصمیم گرفتم با استفاده از 
دوربینم زندگی خود را با سرطان مستند کنم. 
بســیاری از تصاویر این کتاب از آن زمان الهام 
گرفته شده است؛ مه مغزی، مشکل در بینایی 
و چشایی. ریزش موهایم.. من فقط می دانستم، 
مهم نیســت که چه اتفاقی می‌افتد، باید دوره 
درمــان را با وجود ترس و امید به اینکه نتیجه 

چه می‌شــود، تمام کنم. یکی از آثار اســتیون 
نقش بســته بر جلد کتابش که مجموعه‌ای از 

عکس‌هایش را تشکیل می‌دهد
در این کتاب، سایر نجات‌یافته‌های سرطان 
تجربــه خود را در مســیر بیمــاری منعکس 
می‌کننــد و مضامین تکرار شــونده »ترس«، 
»انزوا«، »خســتگی« را قوت می‌بخشند. اتفاق 
دیگر اینکه اشــعاری از جــان بریس )بازمانده 

سرطان( نیز در این کتاب آمده است. 
یاســمین، یک بیمار سرطانی دیگر در این 
کتاب می‌نویسد: »اگر بگویم ترسیده بودم، آن 
احساسی که داشتم دست کم و نادیده گرفته 
می‌شود. باید بگویم ترســیده بودم و احساس 
ناامیدی کــردم. فکر می‌کــردم دارم میمیرم. 
سوالاتی زیادی داشتم و احساس بی‌اطلاعی و 

بی‌سوادی می‌کردم.

نگاهی به آثار یک عکاس که روزهای پایانی عمرش را ثبت می‌کند


